
تیـــــــــــترها

محسنی اژه ای شـــهادت 5 نفر از مرزبانان فراجا در منطقه سراوان به دست تروریست ها و اشرار 
را به خانواده آنها و نیروها و فرماندهی فراجا تســـلیت گفت و بر دستگیری و محاکمه و مجازات 

هرچه ســـریع تر عوامل و عناصر دخیل در این اقدام تروریستی تأکید کرد

 جزئیات پرونده متروپل 
از زبان رئیس قوه قضائیه

 سه شنبه، 2 خرداد 1402
  3 ذی القعده 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8191

ماجراهای تلخ و شیرین / کارشناسی پرونده ها / داستان های خواندنی جنایی / خاطرات جامانده و ... هر روز در روزنامه ایران
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فرو ریختن ساختمان متروپل که به جان باختن ۴۳ نفر و مصدومیت 
تعدادی دیگر انجامید، حادثه حقیقتاً تلخ و ناگواری بود اما اقدامات قضایی 

صورت گرفته در قبال این موضوع بعد از این حادثه تلخ، بسیار مجاهدانه و فوق العاده بود.

 پسر نابینا هنوز به ساعت دیواری 
روی دیوار فکر می کند

 کابوس های واقعی 
دنیای تاریکی

»یک ســـاعت دیواری، رو بـــه روی تخت 
شـــماره 38؛ آخریـــن چیزی بـــود که در 
زندگـــی ام دیـــدم.« اینهـــا را می گویـــد و 

کمـــی مکث می کنـــد ...
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 نقش خونین عروس 
در قتل داماد 2 زنه

قتل برای پیشنهاد قتل

جنایت به خاطر یک سگ

دردسر بیماری عروس 
برای داماد فریب خورده!

حمام خون در پاتوق 
قهوه خانه ای یکه بزن ها

مـــرد جـــوان وقتـــی در قهوه خانـــه بـــه 
خاطر نـــگاه چپ بـــا مرد غریبـــه درگیر 
شـــد، هرگز فکـــر نمی کرد ایـــن درگیری 
به جنایت ختـــم شـــود و از او یک قاتل 
بســـازد. وی در حالـــی در دادگاه کیفری 
یک اســـتان تهـــران محاکمه می شـــود 
کـــه اولیـــای دم بـــرای او حکـــم قصاص 

خواســـته اند.

مـــرد جـــوان در حالـــی به طـــرز فجیعی 
کشـــته شـــد که دوربین های مداربسته 
نشـــان می دهـــد، بـــرادرزاده اش بـــا زن 
دوم او که 14 ســـال بیشتر ندارد، قاتلان 

فراری هســـتند

مـــرد جـــوان کـــه به خاطـــر رفتار شـــوم 
دوســـتش با همســـرش او را با شـــلیک 
گلوله به قتل رســـانده بود، صبح دیروز 
در شـــعبه یکـــم دادگاه کیفـــری اســـتان 

البرز محاکمه شـــد.

مردانی کـــه در قتـــل مرد دســـتفروش 
شـــرکت داشـــتند بازداشـــت شـــدند و 
جزئیـــات جنایـــت را در هواخواهـــی از 
دختـــری کـــه صاحـــب یـــک ســـگ بود 

ح دادند. شـــر

می کنـــد.  بـــاز  را  خانـــه  در  ســـعید 
هنـــوز جـــای خالـــی مـــادر در خانـــه 
پیداســـت. ســـعید آهـــی می کشـــد. 
قبلاً وقتی خســـته از ســـر کار به خانه 
بر می گشـــت، مـــادر با لبخند ســـینی 
چـــای و بشـــقاب میـــوه را جلـــوی او 
می گذاشـــت و ســـعید بـــا در دســـت 
گرفتن لیوان چای، تمام خســـتگی ها 

را بـــه فراموشـــی می ســـپرد.

مرد رفیق کش جانی دوباره گرفت

 قاچاقچیان اسلحه 
به جان هم افتادند

گفت و گو با عاملان قتل مرد 
دستفروش در پارک قائم تهران

جنایت در شعله های آتش
مـــردی بـــا شـــعله های آتـــش دوســـت 

قدیمـــی اش را بـــه قتـــل رســـاند.
قاتـــل آتش افـــروز در یک قدمـــی چوبه 
دار بـــود کـــه بخشـــش بـــزرگ خانواده 
قربانـــی اش، پاهـــای لـــرزان او را جانی 
دوبـــاره بخشـــید و بـــه ســـلول زنـــدان 

بازگشـــت.
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کیفرخواست قصاص صادر شد

قتل سامیار کوچولو در خشم نامادری
نامـــادری ســـامیار کوچولـــو در اقدامـــی هولنـــاک 
پســـربچه 6 ســـاله را در جنت آباد به قتل رساند و با 

پلیـــس تمـــاس گرفت.
به گزارش »ایران«،عقربه ها ســـاعت 12:30 یکشنبه 
29 خرداد ســـال گذشته را نشـــان می داد، زن جوان 
بـــا حالتـــی وحشـــتزده و شـــوکه شـــده بـــه پلیس و 
اورژانس زنـــگ زد و در حالی کـــه صدایش می لرزید 
از قتل پســـر شـــوهرش با دســـتان خودش خبر داد 
و در ادامه تیمـــی از مأموران کلانتری 138 جنت آباد 

در محل حاضر شـــدند.
مأمـــوران وقتی پـــای در محل گذاشـــتند با جســـم 
بی جان پســـر 6 ســـاله ای روبـــه رو شـــدند که تلاش 
تیم هـــای امـــدادی اورژانـــس در محل بـــرای نجات 
جانـــش نتیجـــه ای نداشـــت و همین کافی بـــود تا با 
اعـــلام این خبـــر تیمـــی از کارآگاهـــان اداره 10 پلیس 
آگاهـــی تهران همـــراه بازپرس شـــفیعی از شـــعبه 5 
دادســـرای امـــور جنایـــی تهـــران برای بررســـی های 

بیشـــتر در محل حاضر شـــوند.
قتل در خشم نامادری

نامادری پســـر 6 ســـاله در صحنه قتـــل در خصوص 
ماجرای قتل پســـرکوچولو به مأموران گفت: 3 سال 
قبل بـــا پـــدر این بچه کـــه از زنـــش جدا شـــده بود 
ازدواج کـــردم و ایـــن در حالـــی بود کـــه از همان روز 
قرار بود این پســـربچه کنار مـــادرش زندگی کند و در 
این ســـال ها زندگی آرام و بدون حاشـــیه ای داشتیم 
تـــا اینکـــه 4 ماه قبـــل ناگهـــان شـــوهرم فرزندش را 
به خانـــه آورد و از همـــان روز دردســـرهای زندگی ما 

شد. وع  شر
وی افـــزود: فرزنـــدی نـــدارم امـــا پســـر همســـرم 
را مثـــل فرزنـــد خـــودم می دانســـتم و دوســـتش 
داشـــتم اما مـــادرش هـــر روز به من زنـــگ می زد و 
پیام می فرســـتاد و بـــا توهین و ناســـزاگویی هایش 
ادعـــا می کـــرد که مـــن باعث شـــده ام تا همســـرم 
فرزنـــدش را از او بگیرد و ایـــن در حالی بود که من 
هیچ نقشـــی در این ماجرا نداشـــتم و زندگی ام هر 

روز تلخ تـــر شـــده بود.
زن جوان ادامه داد: صبح همســـرم به ســـرکار رفت 
و مـــن و پســـرش در خانه تنهـــا بودیم کـــه مادرش 

زنگ زد و شـــروع بـــه توهین کـــرد و حرف هایش مرا 
از خـــود بی خـــود کرده بـــود و از خشـــم و عصبانیت 
نمی دانســـتم چـــه کار بایـــد بکنم تـــا اینکـــه نگاهم 
بـــه پســـربچه افتـــاد و همـــان لحظـــه بـــود کـــه در 
ذهنـــم فکر انتقام افتـــادم، چون وجـــود او در خانه 
آرامش زندگی مـــرا بهم ریخته بود. از روی خشـــم و 
عصبانیـــت به ســـراغ پســـرکوچولو رفتم و دســـتم را 
روی گلویـــش فشـــار دادم و بعـــد از لحظاتی ناگهان 
پســـرکوچولو بی حرکـــت شـــد و وقتـــی دســـتم را از 
روی گلویش برداشـــتم دیگر هیـــچ حرکتی نمی کرد 

و نفس نمی کشـــید.
شـــوکه شـــده بـــودم و نمی دانـــم چـــه زمانـــی طول 
کشـــید فقـــط در ایـــن لحظات خـــودم را در گوشـــه 
خانـــه با جســـد پســـربچه می دیـــدم و جـــرأت هیچ 

کاری نداشـــتم، وقتـــی به خـــودم آمدم بـــا اورژانس 
و پلیـــس تمـــاس گرفتم و درخواســـت کمک کردم.
بـــا اعترافات زن جوان جســـد پســـربچه به پزشـــکی 
قانونی منتقل شـــد و زن جوان نیز پس از بازداشت 
بـــا دســـتور بازپـــرس پرونده بـــرای بررســـی صحت 
روانـــی به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد که ســـلامت 

روان او مـــورد تأیید قـــرار گرفت.
به این ترتیب بـــا طی روال قانونـــی پرونده، بازپرس 
جنایـــی کیفرخواســـت پرونـــده را صـــادر کـــرد و بـــا 
توجه به شـــکایت پدر ســـامیار و تقاضـــای قصاص، 
نامادری متهم به مباشـــرت به قتل عمدی شـــناخته 
شـــد.پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 
یک اســـتان تهـــران ارجاع شـــد و نامادری ســـامیار 

بـــزودی به اتهام قتـــل محاکمه خواهد شـــد.

لبخند دخترانه به شیطان

 جنایت خونین 
در جشن عروسی

عامـــل جنایت در عروســـی بعد از 6 ســـال 
زندگی مخفیانه بازداشـــت شـــد.

به گـــزارش »ایـــران«، رســـیدگی بـــه پرونده 
قتل مـــرد جوانی در جریان یـــک درگیری در 
یک عروســـی از اواسط ســـال 96 در دستور 

کار جنایی قـــرار گرفت.
بررســـی ها نشـــان مـــی داد جوانـــی بـــه نام 
صابر کـــه از قبل بـــا خانواده داماد مشـــکل 
داشت شـــب عروســـی در جشـــن بلوا به پا 
کرده بود. او متوجه شـــده بـــود نامزدش که 
بـــه تازگی با هم قول و قرار ازدواج گذاشـــته 
بودنـــد در عروســـی شـــرکت کـــرده اســـت. 
همین باعث شـــده بود که او عصبانی شده 
و از بـــرادرش بخواهد همراهـــش برای دعوا 

به عروســـی بروند. 
حرف حســـاب صابـــر ایـــن بـــود کـــه چـــرا 
نامـــزدش به عروســـی افرادی رفتـــه که او از 
قبل از آنها کینه به دل داشـــت. برادر صابر 
به نام هاشـــم همـــراه او به عروســـی رفته و 
عربده کشـــی راه انداختند. همین کافی بود 
کـــه برخی میهمانان در عروســـی با دو برادر 
درگیـــر شـــوند و کار بـــه چاقو و چاقوکشـــی 
برســـد. در این بین هاشـــم ضربـــه ای کاری 
بـــه یکـــی از میهمانـــان وارد کرد که ســـبب 

قتل او  شـــد.
بلافاصله رســـیدگی بـــه موضوع در دســـتور 
کار بازپرس شـــعبه دهم دادســـرای جنایی 
تهـــران قـــرار گرفـــت امـــا ردیابی هـــا بـــرای 
دســـتگیری و بـــه دام انداختـــن دو بـــرادر 
بی نتیجـــه مانـــد و گویی متهمان آب شـــده 

و در زمیـــن فـــرو رفتـــه بودند.
ســـال ها پشـــت ســـر هـــم می گذشـــت و هر 
قـــدر پرونده قتل مـــرد جوان بیشـــتر خاک 

داغـــدارش  خانـــواده  داغ دل  می خـــورد، 
بیشـــتر می شـــد. آنها چشـــم به راه رسیدن 
بـــه  بـــرای  روز اجـــرای عدالـــت بودنـــد و 
دام افتـــادن متهـــم بـــه قتـــل روزشـــماری 

می کردنـــد.
تا اینکـــه مدتـــی قبل خانـــواده مقتـــول به 
پلیـــس مراجعـــه کـــرده و گفتنـــد: »برخـــی 
اقـــوام ما کـــه در اصفهان زندگـــی می کنند، 
هاشـــم را در حال رفت و آمد بـــه خانه یکی 

از بســـتگان در آن شـــهر دیده اند.«
با این ســـرنخ که در دســـت پلیس قرار داده 
شـــد، تحقیقـــات مجـــدداً برای دســـتگیری 
متهم کلید خـــورد. با نیابـــت قضایی متهم 
در شـــهر اصفهان شناســـایی و دستگیر شد 
و روز گذشته در جلسه بازجویی به سؤالات 
بازپرس امیرحســـین علیمردان پاسخ داد.

متهـــم ضمن اقرار بـــه قتل گفـــت: »من به 
خواســـته بـــرادرم در درگیری شـــرکت کردم 
اما فکرش را هم نمی کردم دســـتم به خون 

شود.  لوده  آ
در درگیـــری همـــه به ســـمت همدیگر چاقو 
پرتـــاب می کردنـــد و مـــن هم مجبـــور بودم 
بـــرای اینکـــه آســـیبی نبینم، چاقو بکشـــم! 
بعـــد از اینکـــه متوجه شـــدم مرتکـــب قتل 
شـــده ام به همراه برادرم به افغانســـتان فرار 
کردیم و چند ســـالی آنجا ماندیم. دیگر فکر 
می کردم که آب ها از آســـیاب افتاده است و 
بـــرای اینکه کار و شـــغلی پیدا کنـــم به ایران 
برگشـــتم و به خانـــه یکی از اقـــوام رفتم که 

به دام افتادم.«
رســـیدگی به ایـــن پرونـــده برای طـــی روال 
قانونـــی در دســـتور کار بازپـــرس جنایـــی 

قـــرار دارد.
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حســـین خزایـــی فر/ نـــگاه بغـــض آلـــود آمیختـــه با چشـــمان 
اشـــکبارش گویـــای درون آشـــفته اش بـــود. بهـــت زده، نگران 
عاقبتی اســـت که خودش رقم زده بود، دقایقی در اتاق مشـــاوره 
با ســـکوت می گذرد، قطره های اشـــک صورتـــش را پاک می کند 
و نفـــس عمیقی می کشـــد و می گویـــد نمی دانم چه شـــد و چرا 

اعتمـــاد کردم.
به گزارش »ایـــران«، نگار که به دلیل دزدی از خانه دوســـتش از 
سوی واحد مشـــاوره کلانتری به مرکز مشاوره آرامش فرماندهی 
انتظامـــی ویژه شـــرق اســـتان تهـــران، ارجـــاع داده شـــد. کمی 
کـــه آرام می گیـــرد می پرســـد آیـــا تا به حال شـــده که احســـاس 
تنهایـــی کنید و دنبال یکی یا چیزی باشـــید کـــه بتواند توی این 
احساسات سهیم باشد؟ و بشـــود همه دنیای تو که به خاطرش 
خودت را به خطر بیندازی؟ لبخندی از ســـر تردید و شـــاید تأیید 
از نظـــر او می زنم و ادامـــه می دهـــد: در دوران طوفانی زندگی ام 
درســـت زمانی که به آغوش گرم و امن پدر و مادرم نیاز داشـــتم 

در ســـراب اعتماد آدم اشتباهی افتادم.
پدری کـــه با وجـــود فراهم کـــردن امکانات رفاهـــی، هیچ وقت 
حس محبت و دوســـت داشـــته شـــدن را به من القا نکرد و من 
همیشـــه در زندگی تنها بودم و در حســـرت محبت از طرف پدر. 
هیـــچ وقت این جمله را که می گفتند دخترها عشـــق پدرشـــان 
هســـتند درک نکردم. پدرم غرق در دنیای خـــودش و تجارتش 
بـــود. بعدها که بزرگتر شـــدم فهمیدم هیچ علاقـــه ای به مادرم 
نداشـــته و به اصرار مادربزرگم با مـــادرم ازدواج کرده و مادرم نیز 
به دلیـــل اینکه پدری و حامی در زندگی نداشـــته بـــه ناچار این 

زندگـــی را تحمل می کند.
بارهـــا در ذهنم نقشـــه فـــرار و خودکشـــی را کشـــیدم اما جرأت 
عمل کردن نداشـــتم تـــا اینکه تصمیم گرفتم خـــودم از زندگیم 
بدون وجـــود پدر و مادرم، لذت ببرم. به کلاس موســـیقی رفتم 
بعد از گذشت چند وقت با پریســـا و دوستش امین آشنا شدم، 
پـــدر و مادر پریســـا از هم طلاق گرفته بودند و پریســـا با مادرش 
زندگـــی می کـــرد. گاهی با پریســـا و امیـــن برای گشـــت و گذار به 
کافـــه و بیـــرون می رفتیـــم و آنجا پســـری به نـــام نویـــد را دیدم 
که با دوســـتانش بـــه کافه می آمد، یـــک روز کـــه در کافه منتظر 
آمدن پریســـا بودم نویـــد از این فرصت اســـتفاده کـــرد و به من 
پیشـــنهاد دوســـتی داد. با گذشـــت زمان من و نوید به ظاهر به 
هم علاقه مند و دلبسته شـــدیم. با وجود نوید در زندگیم، دیگر 
نیـــازی به حضـــور و محبت پدرم احســـاس نمی کـــردم. وقتی از 
احســـاس و علاقـــه اش نســـبت به نوید حـــرف مـــی زد خون در 
صـــورت رنگ پریـــده اش جریان پیدا کـــرد اما یـــادش آمد که به 

خاطر اعتمادش چه بر ســـرش آمده اســـت.
نوید به او گفته بود که به همراه دوســـتش کارگاه تولیدی زده اند 
و تمام ســـرمایه اش را در آنجا گذاشـــته اســـت به همین دلیل از 
نظر مالی در شـــرایط خوبی نیســـت و یکبار بعـــد از چند روز که 

از او بی خبـــر بودم به مـــن گفت که تصادف بدی کرده اســـت و 
باید خســـارت بدهد اما پولی ندارد، من که نمی خواســـتم نوید 
را ناراحت ببینـــم تصمیم گرفتم طلاهایم را بفروشـــم و به نوید 
بدهـــم اما کافـــی نبود بـــه همین دلیـــل از طلاهای مـــادرم هم 
برداشـــتم و بـــه او دادم. چند بـــاری نوید بـــه بهانه های مختلف 
از مـــن پـــول گرفت و هر بـــار می گفـــت در زندگی مشـــترکمان 
جبـــران خواهد کـــرد و من بارها پس انـــداز خودم را بـــه او دادم 
و بـــا وجـــود اینکه پدرم شـــک کـــرده بـــود امـــا از گاوصندوقش 
پـــول برمی داشـــتم و به او مـــی دادم، بعد از مدتی یـــک روز نوید 
سراســـیمه و بـــا بغض به مـــن گفت حـــال مادرش بد اســـت و 
باید جراحی شـــود و نیاز به پول دارد و چون در کارگاه ضرر کرده 
اســـت هزینه جراحی مادرش را نـــدارد. من این بـــار برای اینکه 
پدرم شـــک نکند؛ خیلـــی فکر کردم کـــه چطـــور می توانم پول 
جور کنـــم. جرقه ای تو ذهنم زده شـــد و تصمیم گرفتم طلاهای 
پریســـا را بدزدم. به خانه پریســـا رفتم و به بهانه  اینکه حوصله ام 
ســـر رفته اســـت او را راضی کردم که آماده شـــود تا بیرون برویم 
زمانی که پریســـا از اتاقش بیرون رفت، از این فرصت اســـتفاده 
کـــردم و طلاهـــا را برداشـــتم و در کیفـــم گذاشـــتم بعد بـــا نوید 
تمـــاس گرفتـــم و طلاهـــا را بـــه او دادم، حتی مرا بـــه خاطر این 
کارم ســـرزنش نکـــرد و به من گفت کـــه گوشـــیت را خاموش و 
عـــادی رفتار کن تا کســـی شـــک نکند و مـــن ایـــن کار را کردم. 
مضطرب و نگـــران در پارک ها و خیابان ها پرســـه می زدم با نوید 
تماس گرفتم که ببینم پریســـا ســـراغ مـــرا از او گرفته اســـت یا 

نه؟ اما گوشـــی نوید خامـــوش بود، بارها با او تمـــاس گرفتم اما 
نتیجه ای نگرفتـــم. به ناچار بـــه خانه آمدم بعد از نیم ســـاعت 
زنـــگ خانه به صـــدا درآمد، پریســـا با هماهنگی پـــدر و مادرم به 
همراه پلیـــس به در خانه مان آمده بود و مـــن وقتی در کلانتری 
حضـــور پیدا کردم تمام جریان را تعریف کـــردم و با پیگیری های 
پلیـــس آگاهی که انجام دادند، متوجه شـــدم کـــه نوید مرا مورد 
بازیچـــه قرار داده و فریب داده اســـت و او اصلاً مـــادری ندارد که 

بیمار باشـــد و حتی کارگاه تولیـــدی هم ندارد.
کارشـــناس مرکز مشـــاوره آرامـــش در این خصوص بـــه »ایران« 
گفـــت: از آنجایی که والدین نقش محوری و اساســـی در تربیت 
فرزندان دارند می بایســـتی الگوی صحیح رفتـــاری را به آنها ارائه 
دهنـــد و هویتی ســـالم و پویـــا به آنهـــا ببخشـــند و همچنین به 
نیاز های عاطفـــی و روانی آنهـــا توجه کنند و زمانـــی که خانواده 
از ایـــن نقش مهم غفلـــت کننـــد نوجوانان با آشـــفتگی هویت 
و خلأهـــای روحـــی و روانـــی مواجـــه می شـــوند و بـــرای التیـــام 
اضطراب ها و خلأهـــای درونی به روش های نادرســـت که منجر 

به آســـیب و جرایـــم می شـــود، روی می آورند.
 در مـــورد فـــوق، دختـــران به دلیـــل روحیه لطیـــف و برخـــورداری از 
احساســـات ظریف خود کـــه در ذات آنها نهادینه اســـت بیشـــتر در 
معـــرض اغفـــال هســـتند و همین باعـــث می شـــود که بســـیاری از 
ســـودجویان طعمه هـــای خویـــش را از میان دختـــران و زنان جوان 
انتخـــاب کننـــد و از ایـــن طریـــق آنهـــا را مـــورد سوء اســـتفاده قـــرار 
می دهند که آثار ســـوء و آســـیب های روحی و روانی را به دنبال دارد.

امنیـــت، احتـــرام، محبـــت و دوســـت داشـــته شـــدن از جمله 
نیازهـــای روانی انســـان اســـت و نوجوانان به دلیـــل کمبود ها و 
فشـــارها و تنهـــا برای فرار از آنها و رســـیدن به آرامش به ســـمت 
جنـــس مخالـــف ســـوق می یابنـــد و گمـــان می کنند کـــه تمام 
مشکلاتشـــان بـــا فـــرد مقابل حـــل می شـــود، در حالـــی که این 
کار مصـــداق بـــارز ضرب المثـــل از چاله بـــه چاه افتادن اســـت 
و نهایتـــاً وظیفه و مســـئولیت همه والدین اســـت کـــه با فراهم 
کـــردن فضایـــی آرام در محیـــط خانواده بـــه فرزنـــدان محبت 
کافی داشـــته باشـــند تا آنها بـــرای ارضای این احســـاس به افراد 
غریبـــه پناه نبرند و ســـنگ بنـــای زندگی و آینده خود را سســـت 

و خـــراب نکنند.


